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الگوي مصرف كلان در جامعه اسلامي
  *سيدحسين ميرمعزّي

  چكيده

اي كه اكثـر افـراد آن بـه          شود كه در جامعه اسلامي؛ يعني جامعه       در اين مقاله اثبات مي    

ده شده است، مباني بينشي و ارزشي اسلام اعتقاد دارند و حقوق و اخلاق اسلامي در آن پيا

گذاري افزايش يافته و سـرماية   وجوه قابل سرمايه   كه   اي است  گونه الگوي مصرف جامعه به   

بر اين اساس بهترين راهبرد رشد و توسـعه         . آيد لازم جهت تحقق رشد و توسعه فراهم مي       

كـردن فرهنـگ مـصرف و تخـصيص          آن است كه در جهت تحقق جامعه اسلامي و نهادينه         

  .يمكنگذاري  درآمد اسلامي سياست

ريف جامعه اسـلامي، ابتـدا روش اسـتخراج الگـوي            پس از تع   براي اثبات اين مطلب،   

 سپس مباني خرد الگوي مـصرف كـلان در ايـن جامعـه              ف كلان در جامعه اسلامي و     مصر

نتـايج تثبيـت ايـن      در پايان نيز    آن الگوي مصرف كلان استخراج و        و براساس    گشتهتبيين  

  . الگو در جامعه بررسي گشته است

  .ن، تخصيص درآمد الگوي مصرف، مصرف كلا:واژگان كليدي

  

                                                           
  .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي *
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  مقدمه

رو كه مخـارج مـصرفي       هم از اين  . دارداي    اهميت ويژه  ،الگوي مصرف كلان در اقتصاد    
 و هم از اين جهت كه آن بخش از درآمـد ملـّي كـه    استسهم بزرگي داراي در درآمد مليّ   

 مطالعـه الگـوي     ،نتيجه  در ؛گذاري خواهد شد   انداز و سرمايه    پس ، سرانجام شود مصرف نمي 
  . نيز هست و رشد اقتصاديگذاري كلّ  مطالعه سرمايه،صورت غيرمستقيم صرف كلان بهم

هدف اين مقاله تبيين الگوي مصرف كلان در جامعه اسلامي و اثبات اين مطلـب اسـت                 
 وجـوه قابـل     ،مصرف جامعه را به سوي الگوي مطلوب اسلامي هدايت كنيم          اگر الگوي كه  

آيـد؛ در     لازم جهت تحقق رشـد و توسـعه فـراهم مـي             سرمايه ،گذاري افزايش يافته   سرمايه
 بـه  تثبيت الگوي مصرف اسلامي در جامعه، بـراي كـشورهاي در حـال توسـعه كـه                   ،نتيجه

بـدين منظـور پـس از تعريـف جامعـه           .  از فقر است   گريز راه   يگانه،  چارنددكمبود سرمايه   
 سـپس مبـاني     ؛يانب اسلامي، ابتدا روش استخراج الگوي مصرف كلان در جامعه اسلامي را          

 و براسـاس آن الگـوي مـصرف كـلان را            ،خرد الگوي مصرف كلان را در اين جامعه تبيين        
  . در پايان نيز نتايج تثبيت اين الگو در جامعه را بررسي خواهيم كرد. كنيم استخراج مي

  تعريف جامعه اسلامي

 اسلام اعتقـاد  غالب افراد آن به مباني بينشي و ارزشي        اي است كه    جامعه اسلامي جامعه  
در آن اجـرا    ) احكام الزامي كه داراي ضمانت اجـراي دولتـي اسـت          (حقوق اسلامي    دارند؛

رفتار عقلايي، رفتاري سـازگار     . كنند  غالب افراد از جهت رفتاري، عقلايي عمل مي        شود؛  مي
هـاي    در جهت هدف است و براي مسلمان كه هدفش دستيابي به حـداكثر سـرجمع لـذت                

رفتـار سـازگار، رفتـاري اسـت كـه مطـابق            ،  است) سعادت دنيا و آخرت   (ي  دنيايي و آخرت  
 آن دسته از احكـامي كـه        ،بر اين اساس، افزون بر حقوق اسلامي      . دستورهاي شريعت باشد  

احكام الزامي كـه داراي ضـمانت اجـراي         (شوند   بندي مي  تحت عنوان اخلاق اسلامي دسته    
  .شود اكثر افراد در اين جامعه رعايت ميوسيله  به) دولتي نيستند و احكام غير الزامي
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  روش استخراج و اثبات الگوي مصرف كلان در جامعه اسلامي

هاي اساسي درباره تابع مصرف كلان، از يك فـرض            در اقتصاد كلان متعارف همه نظريه     
شناسـي   درباره رفتار مصرفي فرد استنتاج شده است؛ براي نمونه، كينز بـا ايـن فـرض روان                

طـور متوسـط مـصرف خـود را         شود، بـه    اشخاص وقتي درآمدشان زياد مي    «كه  كند    آغاز مي 
  .)85ص : 1376تفضلي، ( »...دهند؛ ولي نه به قدر ازدياد درآمدشان افزايش مي

تـر از ميـل     كوچـك (MPC)مـصرف   نتيجه اين فرض آن است كه همواره ميل نهايي به
  . است(APC)متوسط به مصرف 

ي توجيه نتايج مطالعات تجربي كـوزنتس ارائـه شـد نيـز             هايي كه پس از كينز برا       نظريه
انـي   پـرداز  نظريـه . شـود  همگي با يك فرض يا چند فرض درباره رفتار مصرفي فرد آغاز مي           

همچون آندو ـ موديگلياني، فريـدمن و دوزنبـري، بـراي توجيـه نتـايج مطالعـات تجربـي         
مبتنـي  كننده     ره رفتار مصرف   دربا هايي  هايي ارائه كردند كه بر فرض يا فرض         كوزنتس نظريه 

 ذيـل طور خلاصه در اقتصاد كلان متعارف براي ساختن الگوي مصرف كلان مراحل              به. بود
  :شود پيموده مي

  كننده؛ هايي درباره رفتار مصرف  گزينش فرض يا فرض.1

   استنتاج منطقي از فروض پيشين؛.2

  ؛رد و دستيابي به نتايج كلان درباره مصرفتعميم نتايج خُ. 3

  هاي اقتصاد سنجي؛  قابل آزمون به روشهاي له تبديل نتايج كلان به معاد.4

  .هاي آماري  آزمون نتايج با استفاده از داده.5
ها چگونه بايد گزينش شوند و آيا لازم است با واقعيـت خـارجي                كه فرض   در مورد اين  

يج خـُرد و آزمـون      هاي كلان از نتا    تطابق داشته باشند و همچنين در مورد چگونگي استنتاج        
 شناسان اقتصادي  هاي بسياري بين روش     شود، اختلاف   كه نظريه چه وقت رد مي       نتايج و اين  

  .ها نيست وجود دارد كه مجال بحث از آن
جامعـه  روش اسـتخراج الگـوي مـصرف كـلان در            هدف ما در اين بخش آن است كه         

م اقتصاد كلان متعـارف در      اسلامي و روش اثبات يا رد الگوي مزبور و فرق آن با روش عل             
صـورت خلاصـه سـه     بـه . ساخت و اثبات الگوي مصرف كلان در جامعه عيني را بيان كنيم       
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  :فرق اساسي بين روش ما با روش اقتصاد كلان متعارف وجود دارد
هاي اسلامي كه از آيات و روايـات اسـتنباط شـده              فروض مدل از آموزه    ، در اين روش  

 اسـت؛   مفـروض ما تحليل رفتار مـصرفي جامعـة اسـلامي       ف  شود؛ زيرا هد   است، اتخاذ مي  
انـد و     هاي اسلامي تربيت يافته     شود اكثر افراد آن براساس آموزه      اي كه فرض مي     يعني جامعه 

  . مقيدند به انجام واجبات و مستحبات مالي و ترك محرمات و مكروهات مالي
شوند؛ بلكه بـراي     ه نمي  به سطح كلان تعميم داد     ، نتايج خرد به همان صورتي كه هستند      

بـدين  . ج خرُد و دستيابي به نتايج كلان از استدلال عقلـي اسـتفاده خـواهيم كـرد                يتعميم نتا 
 . ترتيب ممكن است نتايج خرُد با كمي تعديل و تغيير به سطح كلان تعميم يابد

شـود،    چون اين الگو به منظور تحليل رفتار مصرفي جامعه اسلامي مفروض ساخته مي            
هـاي   يل رفتار مصرفي جامعه عيني، منطقي نيـست بـراي اثبـات يـا رد آن بـه روش                  نه تحل 

 بلكه براي اثبـات يـا رد چنـين          ؛هاي تجربي جامعه عيني متوسل شويم      اقتصادسنجي و داده  
 :  را مورد بازبيني و مداقهّ قرار دهيمذيلالگويي بايد مراحل چهارگانه 

  يات و روايات، به روش اجتهادي مرسوم؛ اسلامي مرتبط، از آهاي  استنباط آموزه.أ

  هاي اسلامي؛  أخذ فروض از آموزه.ب

  ؛ به روش قياس استنتاج منطقي از فروض.ج

  . تعميم نتايج از سطح خرد به سطح كلان.د
 ـ   ،اگر نتوان در اين مراحل خدشـه كـرد         در غيـر   . دسـت آمـده درسـت اسـت        ه نتيجـه ب

  .صورت بايد در نتايج تجديدنظر شود اين
توان در جوامعي كه تا حـدودي شـبيه جامعـه اسـلامي               اين الگو را مي     ذكر است  شايان

 نتيجـه   ،صورت اگر جواب آزمون مثبـت باشـد         آزمون تجربي كرد؛ در اين     ،مفروض هستند 
گيريم كه الگوي مصرف جامعه موجود شبيه الگوي مـصرف جامعـه اسـلامي مفـروض                 مي

 ممكن است در يكي از چهار       :جود دارد است و اگر جواب آزمون منفي باشد، دو احتمال و         
ممكن اسـت الگـوي مـصرف جامعـه موجـود بـا              مرحله استنباط الگو اشتباه كرده باشيم و      

 بنابراين، اگر جواب آزمون تجربي منفـي باشـد،          ه اسلامي مطلوب فاصله داشته باشد؛     جامع
اگر ايـن مراحـل     . كردابتدا بايد احتمال اول را بررسي و مراحل چهارگانه پيشين را بازبيني             
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. درست انجام شده باشد و الگوي مصرف كلان در جامعه مطلـوب اسـلامي صـحيح باشـد                 
توان نتيجه گرفت كه الگوي مصرف در جامعه موجـود بـا             ميشود و    م متعين مي  احتمال دو 

هاي جامعه   گيري بايد به مطالعه تفاوت     پس از اين نتيجه   . جامعه مطلوب اسلامي فاصله دارد    
 در جهت حركت    ها جامعه مطلوب اسلامي پرداخت و پس از آشكار شدن تفاوت         با   موجود

  . ريزي كرد برنامه به سوي جامعه مطلوب سياستگذاري و

  مباني خُرد الگوي مصرف كلان

تصميم مسلمان درباره مصرفش جزئي از تصميم او درباره كيفيت تخـصيص درآمـدش              

 استخراج الگوي مصرف فـرد      ، بنابراين است؛ا  و انفاق در راه خد    ∗گذاري  به مصرف، سرمايه  
رو لازم اسـت      از ايـن   ؛مسلمان بدون استخراج الگوي تخصيص درآمد او امكانپذير نيـست         

  .يابيمابتدا الگوي تخصيص درآمد مسلمان را استخراج كنيم تا بتوانيم به الگوي مصرف او دست 

    الگوي تخصيص درآمد مسلمان.ا

هاي اصـلي تخـصيص       د لازم است انگيزه و حوزه     براي تبيين الگوي تخصيص درآمد فر     
صـورت    مـا بـه   . ها و عوامل مؤثر بر آن روشـن شـود           ها، قواعد، محدوديت    درآمد و اولويت  

هـا و     مندان را بـه كتـاب       كنيم و علاقه    خلاصه و بدون ذكر دليل محورهاي پيشين را بيان مي         
  .دهيم هايي كه در خصوص اين موضوع نگاشته شده، ارجاع مي مقاله

  انگيزة تخصيص درآمد. أ

هـاي دنيـايي و آخرتـي و          كـردن لـذتّ     بيـشينه «انگيزه همـه رفتارهـاي انـسان اسـلامي          
 اسـت » خرتـي بـر دنيـايي     هاي آ   ها و رنج    هاي دنيايي و آخرتي با تقدم لذتّ        كردن رنج  كمينه

. شـود   تخصيص درآمد نيـز بـا همـين انگيـزه انجـام مـي             ). 73 - 68ص  : 1378ي،  ميرمعزّ(
 تخصيص دهـد كـه بـه هـدف مزبـور            اي  گونه  ان به دنبال آن است تا درآمد خود را به         مسلم

                                                           
گـذاري   كه قرض ربوي در اقتصاد اسلامي ممنوع است و صاحب پول نيـز در ريـسك سـرمايه         به دليل آن   ∗

انـداز كـه در اقتـصاد سـنتي مرسـوم اسـت، از           شريك است، در تخصيص درآمد مسلمان بـه جـاي پـس           
  .گذاري استفاده كرديم سرمايه
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جا كه پاي لذتّ و رنج آخرتي رفتارها در ميان اسـت، انـسان بـا عقـل خـود                       و از آن   برسد،
هاي   رو به آموزه   نياز از وحي تشخيص دهد؛ از اين        تواند راه دستيابي به اين هدف را بي         نمي

  .ازمنديمباره ني اسلام در اين

  هاي تخصيص درآمد محدوديت. ب

. شــود هــا بــه دو قــسم فــردي و نهــادي تقــسيم مــي در اقتــصاد كلاســيك، محــدوديت
درآمـد فـرد كـه شـاخص        . هاي فردي ناشي از استعدادها و امكانات فـرد اسـت            محدوديت

تـرين و     شـود، مهـم     كارگيري استعدادها و امكانـات فـرد در حـوزه اقتـصاد شـمرده مـي                به
  .ين محدوديت فردي استتر اصلي

شـود؛ بـراي مثـال،        وسيله ساختار نظام اقتصادي بر فرد تحميل مـي          محدوديت نهادي به  
شـوند،    كننـدگان و تقاضـاكنندگان در بـازار تعيـين مـي             وسيله تعامـل عرضـه       ها كه به    قيمت
دو قــسم، قــسم ســومي را افــزوده، آن را  مــا بــه ايــن. انــد  نهــادي تــرين محــدوديت مهــم

مـصرف برخـي از كالاهـا و انجـام           شرع مقدس اسـلام      در. ناميم  شرعي مي هاي   محدوديت
خوك،   مصرف ها ممنوع شده است؛ براي نمونه،       گذاري  ها و سرمايه    ، فعاليت ها  معاملهبرخي  

همچنين صـرف درآمـد     ار و لهو و لعب و غنا و          آلات قم  خريد و فروش  شراب، نجاسات،   

هاي شـرعي در حـوزه اقتـصاد كـه تخـصيص              محرا∗.در قماربازي و رشوه حرام شده است      
 صـرف درآمـد بـراي خريـد و فـروش كـالايي              ،برخي: كنند، دو نوعند    درآمد را تحديد مي   

ما فقط بـه قـسم دوم آن        . اند ي را حرام كرده   ا   ويژه   و برخي رفتار اقتصادي    ،خاص را ممنوع  
  :كنيم  را ذكر ميها ترين آن پردازيم و مهم مي) نه كسب درآمد(هم از ديد تخصيص درآمد 

  حرمت ربا. يك

انـداز مرسـوم در        پـس  ، بنـابراين  ؛ رباي معاملي و ربـاي قرضـي حـرام اسـت           ،در اسلام 
  .رود شمار  هاي تخصيص درآمد مسلمان به تواند يكي از راه هاي ربوي نمي بانك

                                                           
هاي فقهي باب     توانند به كتاب    مندان مي   علاقه. را برشماريم   لزومي ندارد در اين مقاله تك تك موارد حرام         ∗

  .475 ـ 468، ص 1، ج تحرير الوسيلهمكاسب محرّمه رجوع كنند؛ از جمله، الموسوي الخميني، 
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  حرمت كنز اموال. دو

م انفـاق آن در راه      در اسلام، كنز مال و عد     . كنز مال به معناي ذخيره و انباشت مال است        
 مقصود از انفاق فـي سـبيل االله، خـرج مـال در      .)35 و   34،  )9(توبه   (خدا حرام شده است     

هـاي    ها در بحث حوزه     اين راه . هايي است كه خداوند آن را واجب يا مجاز شمرده است            راه
بر اين اساس، مسلمان حق ندارد درآمد خود را به انگيـزه           . تخصيص درآمد بيان خواهد شد    

ه بـه ايـن         . انباشتن ثروت بدون پرداخت حقوق الاهي نگه دارد        كـه    در عصر حاضر، با توجـ
كه اگر كـسي      شود و آن اين     ها كاغذي و داراي ارزش اعتباري است، پرسشي مطرح مي           پول

تدريج بر آن بيفزايـد،      دارد و به    الحسنه نگه     انداز قرض   صورت پس   درآمد خود را در بانك به     
دسـت آورد و پـس از        بهاز راه حلال      را ترديد اگر انسان درآمدي     بي. شود  آيا كنز شمرده مي   

مانند تأمين هزينة زندگي در حد كفاف، پرداخـت حقـوق واجـب     (پرداخت مخارج واجب    
مازادي داشته باشد و آن را حتيّ به انگيزة جمع ثـروت            ...) هاي حكومتي و    شرعي و ماليات  

جا كه ثروت راكـد نيـست و در حـال جريـان در                نگذاري كند، از آ     در بانك اسلامي سپرده   
هـاي    كنز فقط در صورتي است كـه فـرد پـول          . شود  اقتصاد است، اين عمل كنز شمرده نمي      

ه طلا، نقـره    خود را از جريان اقتصاد خارج كند؛ براي مثال، در صندوقي نگه دارد يا آن را ب                
 ص: 1379؛ حـسيني،    40 - 23ص  : 1382 ميرمعـزيّ، (  ذخيره كند   و ،و اشياي قيمتي تبديل   

141 - 148(.  

  حرمت تبذير. سه

خـواري و     هاي نامشروع مانند قمار، زنـا، غنـا، شـراب           تبذير به مفهوم صرف مال در راه      
  .)27 و 26، )17(اسراء  (اضرار به ديگران است كه در قرآن كريم با صراحت حرام شده 

  حرمت اسراف. چهار

، ص  2 ج   :ق1416 شـهري،   ريمحمـدي   (سـت   اسراف به معناي تجاوز از حد متعادل ا       
رود و مفهـوم آن       كـار مـي     اسراف مال، گاه در مورد تخصيص درآمـد بـه          .)8492، ح   1295

 و گاهي درباره    ،)66،  )25(فرقان  ( صرف درآمد در راهي به مقدار بيش از حد متعادل است          
يـا  ) 31، )7(اعـراف   ( استفادة ناقص يا نادرسـت يـا بـيش از حـد نيـاز از كـالاي مـصرفي                  
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 اسـراف،   .)1802، بـاب    1296ص  : ق1416،    شـهري   ريمحمـدي   (رود    كار مي  اي به   سرمايه
د با لحـن شـديدي آن را محكـوم كـرده             مور 23قرآن كريم در    يكي از گناهان بزرگ است كه       

  .)151، )26(؛ شعرا 141، )6(انعام (
، )اي نامـشروع ه ـ مـال در راه   ولخرجي و صـرف     (اسراف با اين معناي عام، شامل تبذير        

و اتلاف مـال كـه در آيـات و روايـات تحـريم              ) جويي افراطي   خوشگذراني و لذتّ  (اتراف  

  ∗.شود اند نيز مي شده

  ها هاي اصلي تخصيص درآمد و اولويت حوزه. ج

گـذاري و     هاي اسلام، هر مسلمان، درآمد خود را بـين مـصرف، سـرمايه              براساس آموزه 
 ؛)81 ـ  77ص : 1381ي، ؛ ميرمعـزّ 165 ـ  149 ص :1379 حـسيني،  ( كنـد  انفاق تقسيم مـي 

  :∗∗توان با اتحاد ذيل بيان كرد بنابراين، تخصيص درآمد مسلمان را مي
  )1 (  RIFCY ++=  

گـذاري  سـرمايه جهـت    بخشي از درآمد است كـه        IF، مخارج مصرفي،    Cدر اين اتحاد    
 از درآمـد     بخش ديگـري   Rو  ييم  گو كه به آن وجوه آماده سرمايه گذاري مي       شود  ميعرضه  

  .شود  در راه خدا صرف مياست كه
گفتـه بـا تبيـين حـدود مـصرف و             اولويت تخصيص درآمد به هر يك از سه مورد پيش         

شـود كـه بـر        از آيات و روايات چنين استفاده مي      . شد گذاري و انفاق روشن خواهد      سرمايه
 افراد تحـت تكفلـش را       و هر مسلمان واجب است مخارج زندگي خود را در حد ضرورت          

تواند از وجـوه شـرعي         فقير است و مي    ،و اگر نتواند چنين كند    ∗∗∗ تأمين كند  در حد كفاف  
همچنين بر عهدة دولت است كه كمبود او را جبران، فقـر را             . استفاده كند ) خمس و زكات  (

  .)705 - 697 ص :1350شهيد صدر، ( از او رفع كند

                                                           
، ؛ حكيمـي 148 ـ  141 ص :1379 حـسيني، : ك.براي مباحث مربوط به تبذير، اسراف، اتراف و اتلاف، ر ∗

  .4 و 3ح  ،231، ص 4 ج :1370
  .گونه ماليات اسلامي يا دولتي وجود ندارد شود هيچ در اين مدل براي سهولت فرض مي ∗∗
حد ضرورت، حدي است كه نيازهاي حياتي فرد تأمين شود و حـد كفـاف حـدي اسـت كـه در آن،                        ∗∗∗

 ص :1378 ميرمعـزّي، : ك.ر( عي فرد تأمين شودنيازهاي معقول زندگي با توجه به شأن و موقعيت اجتما
  ).102  ـ90
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دست آوردن درآمدي كـه      گذاري جهت به    كه سرمايه توان نتيجه گرفت      طور منطقي مي    به
مخارج زندگي را در حد كفاف تأمين كند نيز واجب است، و در صـورتي كـه فـرد نتوانـد                     

بر ايـن اسـاس، مـصرف در        .  او كمك كند    به دست آورد، دولت بايد    اين حد به  در  آمدي  در
گـذاري جهـت    و اختصاص وجوه قابل سـرمايه  دهيم، نمايش مي Cحد كفاف كه آن را با 

 تـابعي از    دهـيم،    نمـايش مـي    IFتأمين درآمد لازم براي مصرف در حد كفاف كه آن را بـا              
  .درآمد نيست

 ب است؛ بنابراين، اگـر    ، مستح  حد اسراف نرسد   از سويي، توسعة زندگي تا جايي كه به       

)(درآمد لازم براي تأمين    IFC  را با    +
1

Υ           نشان دهيم و مصرف در حد اسـراف را بـا
2

C 
گـذاري    صورت مسلمان آنچه پس از كـسر مخـارج مـصرفي و سـرمايه              نشان دهيم، در اين   

(ماند    از درآمد باقي مي    واجب
1

Υ−Υ (       براي خـانواده    را در يكي از سه راه توسعة زندگي 
(تا قبل از حد اسراف      

2
C( چگـونگي  . كنـد   گذاري و انفاق در راه خدا صـرف مـي           ، سرمايه

هـا   توزيع درآمد مازاد بين اين سه راه بستگي به متغيرهايي دارد كه در ادامه بـه بررسـي آن                  
  .)182 - 166ص : 1379حسيني،  (پردازيم مي

   درآمد فردعوامل مؤثر بر تخصيص. د

ي و عوامـل كيفـي قابـل                       عوامل مؤثر بر تخصيص درآمد فرد بـه دو دسـته عوامـل كمـ
گـذاري واجـب     مازاد درآمد پس از كسر مصرف و سرمايه        عوامل كمي عبارتند از   . تقسيمند

)
1

Υ−Υ (   با فرض)
1

Υ>Υ(   گذاري    ، نرخ سود سرمايه
o

π      نسبت سهم صاحبان سـرماية ،
 عوامل كيفي عبارتند از   . (NG) جمعيت    به كلّ  (Np)، نسبت تعداد فقيران     )ρ(نقدي از سود    

گـذاري و انفـاق فـرد         هر يك از توابع مصرف، سـرمايه       ،بر اين اساس  ). f(و ايمان   ) n(نياز  
  : استليذصورت  مسلمان به

  )2 (  
21

CCfncCC
G

P <
Ν
ΝΥ−Υ+= ),,,,,( ρπ

ο
  

  )3 (  ),,,,,( fnifIFIF
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  )4 (  ),,,,,( fnrR
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Ν
Ν

Υ−Υ= ρπ
ο

1
   

IFCدر اين توابع     +=Υ
1

يك از   ها بر هر   در ادامه به چگونگي تأثير اين متغير      . است 
  .پردازيم گذاري و انفاق مي توابع مصرف، سرمايه

  عوامل كمي مؤثر بر تخصيص درآمد فرد

  د درآمد فر. يك

بـا ايـن   . گذاري و انفاق رابطة مستقيم دارددرآمد فرد با هر يك از اقلام مصرف، سرمايه        
در زمينـه   . هاي خاصي اسـت     حال، در هر مورد از موارد تخصيص، اين رابطه داراي ويژگي          

(هاي مصرفي در مراحل ابتدايي تا رسيدن به حد كفاف             هزينه
1

Υ(   ز درآمد  ، مصرف، تابعي ا
نيست؛ زيرا فرض بر اين است كه در نظام اسـلامي، دولـت و مـردم وظيفـه دارنـد كمبـود                     

بر اين اساس، حتي اگر درآمد فرد كمتـر از تـأمين            . دندرآمد افراد را تا حد كفاف جبران كن       

 ∗پـس از حـد اسـراف      .  در حد كفاف مصرف خواهد كرد      ،حد كفاف باشد، به كمك دولت     
)

2
Υ(           بـين ايـن   . كند  نيز ميل نهايي به مصرف صفر است؛ زيرا مسلمان اسراف نمي   دو حـد 

 ، بر ايـن اسـاس     .ميل نهايي به مصرف بين صفر و يك قرار دارد         ) حد كفاف و حد اسراف    (
   : استذيلصورت   تابع شرطي به،تابع مصرف

اگر   ) 5(  
1

Υ<Υآنگاه ،: o=
Υ∂

∂= C
CC ,  

اگر    ) 6(  
2

Υ>Υآنگاه  :o=
Υ∂

∂= C
CC ,

2
  

اگر   ) 7(  
12

Υ>Υ>Υآنگاه  :o>
Υ∂

∂C  

حـد كفـاف، فـرد       قبـل از  . در مورد انفاق در راه خدا، برعكس ايـن رونـد وجـود دارد             
گيرد و در حد اسراف كه        يي به انفاق فزوني مي    كند؛ پس از آن، ميل نها       گونه انفاقي نمي    هيچ

                                                           
دست آوردن حـد اسـراف        هاي اسلامي حد اسراف براي يك كالا تعريف شده است؛ با به             گرچه در آموزه   ∗

  .توان حد اسراف را براي سطح مصرف فرد نيز برآورد كرد كالاهاي مصرفي يك فرد مي
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هـاي    در هزينه . يابد  شود، ميل نهايي به انفاق بيشتر افزايش مي         ميل نهايي به مصرف صفر مي     
ري نيز رابطة مزبور همين روند را دارد؛ يعني پيش از حـد واجـب از مـصرف و                   اگذ  سرمايه

)IFC(گذاري    سرمايه ه بـه                  گـذاري    سـرمايه  +  تـابع درآمـد نيـست و پـس از آن بـا توجـ
هاي مـصرفي و انفـاق در راه          مطلوبيت برخورداري از ثروت و سرمايه براي پشتيباني هزينه        

 .گذاري بين صفر و يك خواهد بود خدا، ميل نهايي به سرمايه

گذاري  نرخ سود سرمايه. دو
o

πسود  و نسبت سهم صاحبان سرماية نقدي از )ρ(  

گذاري افزايش نرخ سود سرمايه   
o

π            يا نسبت سهم سود صاحبان سرماية نقـدي در بـازار 
تر از     ، در صورتي كه درآمد فرد كوچك      )ρ(مشاركت سرماية نقدي  

1
Υ     باشد، هيچ تـأثيري 

تر از     اگر درآمد فرد بزرگ   . يص درآمد ندارد  در تابع تخص  
1

Υ   باشد، با افزايش ρ    يـا 
o

π ،IF 
  .يابد  كاهش ميR يا Cفرض ثبات درآمد  افزايش، و با

اگر   ) 8(  
1

YY ooo : آنگاه<
ooo
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 (NG) جمعيت  به كلّ(Np) نسبت تعداد فقيران .سه

 دارنـد،   Y1در جامعه بيشتر باشـد، افـرادي كـه در آمـدي بيـشتر از                فقيران  هرچه تعداد   
 ـ             مي  كـاهش، و    IF و   Cرو   نكوشند مازاد درآمد خود را صرف بهبود وضع فقيران كنند؛ از اي
Rيابد؛ بنابراين  افزايش مي:  

اگر  )9(  
1

YY ooo   :  آنگاه< <

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂<

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂>

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂

G

p

G

p

G

p

N

N
C

N

N
IF

N

N
R

,,   

خـدا مـالكي و امانتـدار بـودن و          . كنـد شناسي اسلامي فلسفة اين امر را بيـان مـي           انسان
اشد و اموال در دست     جانشيني انسان اقتضا دارد كه انسان، افعال و اموالش همه از آن خدا ب             

انـسان در برابـر خداونـد و        . انسان امانتي باشد كه در چگونگي صـرف آن مـسؤول اسـت            
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حدودي كه او براي صرف اموال معين فرموده مـسؤول اسـت و رعايـت فقيـران جامعـه و                    
  .استاي است كه خداوند متعالي بر دوش دولت و ثروتمندان از مردم نهاده  ها وظيفه تأمين آن

  كيفي مؤثر بر تخصيص درآمد فردعوامل 

  نياز . يك

ي از ديـدگاه              دربارة مفهوم نياز و تفاوت آن با خواسته        ها و اميال، مطالب جالـب و مهمـ
، سـيزده انديـشمند و اقتـصاددان مـسلمان        (پـردازيم     اقتصاد خرُد وجود دارد كه به آن نمـي        

ه نيـاز، امـري نـسبي، و بـا          كنيم ك   جا فقط اين نكته را بيان مي         اين .)39 و   38،  5ص  : 1375
با اين حال، نيازهاي انـسان در  . ها متفاوت است ها و زمان  هاي افراد و مكان     توجه به ويژگي  

  :سه سطح قابل تأمين است

هـا نيازمنـد       در اين سطح، چيزهايي كه انسان براي بقاي حيـاتش بـه آن             :سطح ضرورت . أ

  شود؛ است، تأمين مي

ايي كه انسان براي زندگي در حد متوسط جامعـه بـه            در اين سطح، چيزه    :سطح كفاف . ب

  شود؛ ها نياز دارد، تأمين مي آن

 در اين سطح، چيزهايي كه انـسان بـراي زنـدگي مرفّـه و در عـين حـال                    :سطح توسعه . ج

  .آيد ها نياز دارد، فراهم مي غيرمسرفانه به آن
اشـته باشـد و     هـاي فيزيكـي، روحـي و مـوقعيتي د           كه انسان چه ويژگـي      با توجه به اين   

هرچـه  . يابنـد   بخواهد در چه سطحي نيازهاي خود را تأمين كند، نيازها شدت و ضعف مي             
كند و سهم كمتري به       نيازهاي انسان بيشتر باشد، سهم بيشتري از درآمد خود را مصرف مي           

: 1378ميرمعـزيّ،   ( عرضة وجوه در بازار سرماية نقدي و بازار ثواب اختصاص خواهـد داد            
  : بنابراين؛)172 ـ 167ص : 1379؛ حسيني، 102 ـ 94ص 
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 (f)ايمان . دو

هاي الاهي يكي از عوامل مهم در         ها و مجازات    ايمان به خداوند و روز واپسين و پاداش       
توجهي بـه وضـعيت        بي گرايي،  فقدان ايمان، فرد را به تجمل     . كيفيت تخصيص درآمد است   
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جويي، و مال خـود        صرفه ،تر باشد، در مصرف     دهد و هرچه ايمان فرد قوي       فقيران سوق مي  
كه فـرد در      رو با فرض آن    كند؛ از اين    را در راه خداوند و براي رفع مشكلات جامعه بذل مي          

سطحي فراتر از سطح كفاف زندگي كند، هرچه ايمان فرد افـزايش يابـد، سـهم بيـشتري از                   
دهـد؛     اختصاص مي  IF  و Cكند و سهم كمتري را به         درآمد خود را در بازار ثواب عرضه مي       

  :يعني
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هـاي نقـدي عرضـه        اثر افزايش ايمان بر بخشي از درآمد كه در بازار مـشاركت سـرمايه             
 باعـث كـاهش     ،رسد كه افزايش ايمـان       ابتدا به نظر مي    .شود، نيازمند دقت بيشتري است      مي

عرضة وجوه در اين بازار شود با اين توجيه كه افزايش ايمان، رفتارهايي را كـه بـه انگيـزة                    
ل، عـدم صـحت ايـن تـوهم               شود، تضعيف مي    شخصي انجام مي  ود  س  كند؛ ولي با كمي تأمـ

كند؛ اما انگيزة     افزايش ايمان، انگيزة صرف درآمد براي خود را تضعيف مي         . روشن مي شود  
ممكـن اسـت    . دو انگيزه ملازم هم نيستند     كند و اين    كسب درآمد براي خود را تضعيف نمي      

گونـه    كنـد و ايـن      كسي با انگيزة كسب درآمد براي خود و صرف آن براي ديگري فعاليـت               
توانـد بـر عرضـة        توان گفت كه افزايش ايمان مي       ايمان ندارد؛ بنابراين مي    منافاتي با     تفعالي

وجوه در بازار مشاركت به انگيزة كسب سود و درآمد، اثر مثبت داشته باشد؛ زيـرا افـزايش                  
دهد و انفاق در راه خدا و كمك به نيازمنـدان             ايمان، ميل به انفاق در راه خدا را افزايش مي         

دست آمده باشـد؛ بنـابراين،       يش از آن درآمدي بيش از حد نياز به        كه پ   ممكن نيست، مگر آن   
كوشد درآمد بيشتري كسب كند تـا بتوانـد در راه خـدا               هرچه بر ايمان فرد افزوده شود، مي      

  .بيشتر انفاق، و ثواب آن را ذخيرة آخرت خود كند
  :توان گفت با اين توجيه مي
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  تابع تخصيص درآمد مسلمان. و

هـاي فـردي، نهـادي و         آيد كه مسلمان با توجه به محـدويت         دست مي  از مطالب پيش به   
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اي سـازگار و      گونـه   گذاري و انفاق در راه خدا بـه         شرعي، درآمد خود را به مصرف، سرمايه      
  .دهد خود تخصيص ميهاي دنيايي و آخرتي  كردن سرجمع لذت عقلايي براي بيشينه

  : استذيلصورت  گفته، تابع تخصيص درآمد مسلمان به وجه به مطالب پيشبا ت
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گذاري و انفـاق كـساني        ها عواملي هستند كه بر مصرف و عرضة وجوه قابل سرمايه            اين
 درآمد دارند، بـه انـدازة       Y1افرادي كه كمتر از     . گذارند   درآمد دارند، تأثير مي    Y1كه بيش از    

C      شـود،    گونه كه ملاحظه مي      همان ∗.كنند  گذاري عرضه مي    مايه مصرف، و بقيه را براي سر
 دارند، دربارة مـصرف خـود همزمـان بـا           Y1در اقتصاد اسلامي كساني كه درآمدي بيش از         

هـا بـه      گيرند و اين تصميم     عرضة وجوه در بازار مشاركت سرماية نقدي و انفاق تصميم مي          
 و  nت،  مـد   تابع تخـصيص، در كوتـاه     تر كردن هر يك از عناصر         براي ساده . هم مرتبط است  

g

p

N

N
بـر ايـن اسـاس، بـا توجـه بـه       . كنيم را ثابت فرض كرده، از تابع تخصيص حذف مي  
  Y1توانيم تابع مصرف، عرضة وجوه و انفـاق كـساني كـه بـيش از                  مي) 16(تا  ) 14(روابط  

                                                           
  .ها واجب است  بر آنIF حدگذاري در زيرا فرض بر اين است كه سرمايه ∗
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  ∗.صورت ذيل بازنويسي كنيم درآمد دارند را به
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  منحني مصرف مسلمان. ب

پيش از اين، در بحث عوامل كمي مؤثر بر تخصيص درآمد فرد بيـان شـد كـه يكـي از                     
تأثير افـزايش   . عوامل مؤثر بر تخصيص درآمد، از جمله مخارج مصرفي، سطح درآمد است           

  .نشان داده شده است) 1(مد بر مصرف مسلمان، در نمودار سطح درآ

  
  »منحني مصرف و درآمد فرد مسلمان«

  )1( نمودار

                                                           
بودن تغييرات متغيرهاي تابع در نتيجـة        علامات مثبت و منفي روي متغيرهاي مستقل، نشانة مثبت يا منفي           ∗

  .دهد تغيير متغيرهاي مستقل است و به عبارت ديگر، علامت مشتق تابع را نسبت به آن متغير نشان مي



 

 

48 

ل 
سا

جم
پن

 / 
ن 

ستا
زم

13
84

  

. دهنـد    به ترتيب، مصرف در حد كفاف و حد اسراف را نشان مي            C2 و   C1در اين شكل    

به همين ترتيب 
o

Υو  
1

Υو  
2

Υ  به ترتيب سطح درآمد لازم جهت تـأمين 
1

C و IFC +
1

 

و  
2

C   دهند   را نشان مي .
2

Υ              ه به ميل نهايي به مـصرف، مـسلمان رادرآمدي است كه با توج
يك از مناطق توسـعه و       ه مصرف در هر   ميل نهايي و متوسط ب    . دهد  در مرز اسراف قرار مي    

  :صورت ذيل است اسراف به
 MPC<1 , MPC<APC :منطقة توسعه  

o→APCو o=MPC  : منطقة اسراف  
كند و    گفته، مسلمان، همة درآمد خود را مصرف نمي         در منطقة توسعه، طبق مطالب پيش     

در اين منطقه، هرچه فرد بـه حـد         . نهد  مي و انفاق كنار     گذاري  بخشي از آن را جهت سرمايه     
شود، ميل نهايي او به مصرف كمتر خواهد شد و در حد اسـراف، ميـل                  تر مي   اسراف نزديك 

  .كند رسد؛ زيرا مسلمان طوري تربيت يافته كه اسراف نمي نهايي به صفر مي
 است كه دولـت و       ثابت است؛ زيرا فرض بر اين      C1، مصرف فرد در حدOY1      در منطقة   

و ) كفاف(ثروتمندان موظفند كمبود درآمد فرد را تا سطحي كه بتواند حد واجب از مصرف               
گذاري را تأمين كند، جبران كنند؛ بدين سبب در منطقة             سرمايه

o

OY  تنها همة درآمد     فرد نه
در . كنـد   يز استفاده مـي   هاي ثروتمندان و دولت ن      ، بلكه از كمك   رساند  مصرف مي   به خود را 
منطقة  

1
YY
o

گـذاري     مـصرف، و بقيـه را صـرف سـرمايه          OC1 فرد از درآمد خود به اندازة        

  .كند  ميIF)(واجب 

  مصرف كلّ. ج

 جامعه تعميم دهيم، از روش علم اقتصاد كلان اسـتفاده           كه تحليل خود را به كلّ       براي آن 
اين ترتيب كه با توجه به تحليل رابطة مصرف و درآمـد مـسلمان، فرضـي را در                  كنيم به     مي

مورد مصرف فرد نمونه مطرح كرده، با در نظر گرفتن تغييراتي كه با انتقال از فرد به جامعـه              
شود، نتايج فرض مزبور را با استدلال منطقي به كلّ      ي حاصل مي  و از درآمد فرد به درآمد ملّ      

  .يمده جامعه تعميم مي
شود، ميـل نهـايي        بيشتر مي  Y1دهد كه هرچه درآمد از        منحني مصرف مسلمان نشان مي    

تـوان   اين مطلب را با توجه به دو نكتة ذيل مي . كند  به مصرف از يك به سمت صفر ميل مي        



 

ي
لام

اس
ه 

مع
جا

ر 
 د

لان
 ك

ف
صر

ي م
گو

ال
  

49  

  .به سطح كلان نيز تعميم داد
 از ممكن است سـطحي . منطقة كفاف، توسعه و اسراف، براي همة افراد يكسان نيست  . أ

كنندة حد توسعة زندگي باشد؛ ولي همين سطح از درآمـد، برخـي               درآمد براي برخي تأمين   
كه ممكن است سطحي از مصرف براي برخي اسراف           ديگر را در حد كفاف قرار دهد؛ چنان       

اخـتلاف مزبـور بـه سـبب تفـاوت افـراد در             . شمرده شود و براي برخي ديگر چنين نباشد       
  .و موقعيت اجتماعي آنان استآفرينش، وضعيت جغرافيايي 

شـويم     منتقـل مـي    به دليل وجود اين اختلاف، وقتـي از مـصرف فـرد بـه مـصرف كـلّ                 
توانيم در سطوح گوناگون درآمد ملـّي، حـدود مزبـور را تعيـين كنـيم؛ بـا وجـود ايـن                نمي
مد يكي حدي از درآ   : توانيم دو حد را تعريف كنيم كه قابل انتقال از فرد به جامعه باشند               مي

شأن و موقعيتي كه باشـد زيـر حـد كفـاف از مـصرف قـرار                  تر از آن هر فرد با هر        كه پايين 
، و ديگري حدي از درآمد كه بالاتر از آن حد هـر فـرد بـا           )حد پايين كفاف  (خواهد گرفت   

دو حـد قابـل      ايـن ).  بـالاي اسـراف    حد(گيرد    هر شأن و موقعيتي در منطقة اسراف قرار مي        
ي وجود دارد كه اگر كمتر از آن        در جامعه نيز حدي از درآمد ملّ      . ه نيز هستند  تعميم به جامع  

 همچنـين حـدي از    . كننـد   بين مردم توزيع شود، همة مردم زير حد پايين كفاف مصرف مي           
شـود، همـة مـردم در منطقـة          درآمد مليّ وجود دارد كه اگر بيشتر از آن بـين مـردم توزيـع              

ل را  اودر اين بحث، حد .گيرند اسراف از مصرف قرار مي
o

C دوم را و حد m  Cناميم  مي.  
يك از مردم از منـافع رشـد         ي بين افراد جامعه و سهم هر      چگونگي توزيع درآمد ملّ   . ب

منـد    هرچه تعداد افـرادي كـه از منـافع رشـد بهـره            .  مؤثر است  در شكل منحني مصرف كلّ    
شوند و بـا      تري از منطقة توسعه به منطقة اسراف منتقل مي          ند بيشتر باشد، افراد افزون    شو  مي

كه ميل نهايي به مصرف فرد هرچه از منطقة توسـعه بـه حـد اسـراف نزديـك                     توجه به اين  
توان نتيجه گرفت كه هرچه منـافع   كند مي   يابد و سرانجام به صفر ميل مي        شود كاهش مي    مي

  .يابد  بيشتر كاهش مييع شود، در كل اقتصاد ميل نهايي به مصرف توزتر رشد عادلانه
 شايان ذكر است كه مقدار

o

C و m  C   كنـد؛   در جامعه با تغيير توزيع درآمـد، تغييـر نمـي
تر باشد  بلكه هرچه توزيع ناعادلانه

o

C و 
m

 C افتد در سطح بالاتري از درآمد مليّ اتفاق مي.  
در حقيقت   

o

Y   ّي از درآمد ملي است كه اگر بين مردم توزيع شـود، همـة مـردم در              حد
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(حد كفاف   
o

C ( ـ        . كنند  مصرف مي  تـر    ي ناعادلانـه  بديهي است كه هرچه توزيـع درآمـد ملّ
ايـن تحليـل دربـارة      . مد مليّ بيشتري نياز است تا همه در حد كفاف مصرف كنند           باشد، درآ 

(حد اسراف جامعه 
m

C (نيز صادق است.  
 جامعة اسلامي مطرح    توان اين فرض را دربارة مصرف كلّ        با توجه به دو نكتة پيشين مي      

ي از حدي كه   هرچه درآمد ملّ  «: كرد
o

C   كند بيشتر شود، ميل نهايي بـه مـصرف           را تأمين مي 
تر باشـد، ايـن       كند و هرچه توزيع عادلانه      كاهش يافته، به سمت صفر ميل مي      اقتصاد    كلّ در

  .»دهد تر رخ مي كاهش سريع
توجيه فرض مزبور آن است كه هرچه درآمد مليّ افزايش يابد، انتظـار آن اسـت برخـي     

طقة كفاف قرار داشتند، به منطقة توسعه راه يابند و برخـي كـه در               افراد كه پيش از اين درمن     
 MPCكه نزديك حد كفاف       با توجه به اين   . منطقة توسعه بودند، به منطقة اسراف وارد شوند       

 MPCداراي بيشترين مقدار كمتر از يك است و در منطقة توسعه هرچه درآمد افزايش يابد                
توان نتيجـه گرفـت كـه بـا افـزايش              مي ، است o=MPCيابد و در منطقة اسراف        كاهش مي 

كنـد و   ي، در مجموع ميل نهايي به مصرف كاهش يافته، به سـمت صـفر ميـل مـي           درآمد ملّ 
تر باشد، افراد بيشتري از منطقة كفاف به توسـعه يـا اسـراف راه                 هرچه توزيع درآمد عادلانه   

  .شود  مصرف بيشتر مييابند؛ در نتيجه، شتاب كاهش ميل نهايي به مي
  .نشان داده شده است) 2( در نمودار با توجه به فرض پيشين، منحني مصرف كلّ

  

  )2(نمودار 
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 در حـد     مـصرف كـلّ    Y1تا حـد    . دهد محور افقي در اين نمودار درآمد مليّ را نشان مي         

o

C  در طرف چپ     . ثابت است Y1  ،MPC    از  .  نزديك به يك استY1 ه بعد هرچـه درآمـد       ب
يابد و هرچه توزيع منافع حاصل از رشـد           ي افزايش يابد، ميل نهايي به مصرف كاهش مي        ملّ

 جامعه به حد بالاي اسـراف       Y2در سطح   . تر باشد، اين كاهش بيشتر است       در جامعه عادلانه  
 C1گفتـه، منحنـي       در نمودار پيش  . گرايد  شود و ميل نهايي به مصرف به صفر مي          نزديك مي 

تـر از ايـن توزيـع در          آن توزيع منافع حاصل از رشد عادلانـه        دهد كه در    حالتي را نشان مي   
  .دهد  آن را نشان ميC2حالتي است كه منحني 

 بـراي جامعـه،     Y2تـر از       و بـزرگ   Y1تـر از      شايان ذكر اسـت كـه درآمـد ملـّي كوچـك           
دو حد   تعيين اين . دارد قرار   Y1و    Y2اي بين     در منطقه اغلب  جامعه  . هاي استثنايي است   حالت

 از دو   براساس آنچه گذشت، منحني مصرف كلّ     . فقط براي تبيين بيشتر موضوع بحث است      
  : شود قسمت تشكيل شده است و بايد با دو تابع ذيل بيان مي

  )20 (  
o

CC = ⇒≤
1

YYاگر   

  )21 (  
m

m

CY

YYCC
CCYY

+
−−

+=⇒>
))((

1

1

o

o

   اگر

بـه حـالات    ) 20(كنيم؛ زيرا گـزارة       بيان مي ) 21(نحني مصرف را با گزارة      از اين پس، م   
هـاي منحنـي مـصرف در     تابع پيشين همة ويژگي. غيرواقعي يا استثنايي جامعه مربوط است     

  : را دارد؛ زيراY>Y1منطقة 
  

  )22 (  m
Y

CIimc =
∞→

  

  )23 (  
o

CCYY =⇒=
1

  

  )24 (  
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1
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m

m

CY

CYCCm

Y

C
MPC

+
+−

=
∂
∂= o  

  .نويسيم صورت ذيل مي  را تعيين كنيم، آن را بهMPCكه بتوانيم حدود  براي آن

YC

YC

YC

CC
MPC

m

m

m

m

+
+×

+
−= 1o  

 و   mCكـه     با توجـه بـه ايـن      
o

C   و Y   و Y1   مقـادير مثبتنـد و 
o

CCm  اسـت، نتيجـه   <



 

 

52 

ل 
سا

جم
پن

 / 
ن 

ستا
زم

13
84

  

  :همچنين چون.  استo>MPCگيريم كه  مي

YCYCYY

YCCC

mm

mm

+<+⇒<
+<−

11

o  

  . استMPC<1توان نتيجه گرفت كه  مي
  )25 (  o=MPClim  

  )26 (  [ ]
4

1
2

)(

))(()(

m

mmm

CY

CYCCCY

Y

MPC

+
+−+−

=
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o  

 )2( تر شود، در نمودار     ه ناعادلانه كه اگر توزيع در جامع      نكتة پاياني آن  
1

Υ  بـه 
1

Y′ و 
2

Y 
به

2
Y′  و

1
C   به 

2
C  تـر شـود، بـا     پيش از اين گفتيم كه هرچه توزيع ناعادلانه. شود   منتقل مي
 ـ   يافزايش درآمد ملّ

1
CCMΡ   بيـشتر از 

2
CCMΡ    يابـد؛ زيـرا در فـرض توزيـع           كـاهش مـي

از منطقة كفاف بـه    ) در فرض توزيع عادلانه   (ي، افراد كمتري     با رشد درآمد ملّ    (C2)ناعادلانه  
يابند و در نتيجه، نـرخ كـاهش در    توسعه و اسراف راه مي

1
CCMΡ  تـر از   بـزرگ

2
CCMΡ 

  .شود مي

اين مطلب با مقايسة
Y

CM C

∂
Ρ∂

 با 1
Y

CM C

∂
Ρ∂

  :شود روشن مي  2
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كـه مخـرج هـر دو كـسر مـساوي، و در صـورت         با توجه به اين   
1

1

1
YY  اسـت، و از  <

  :توان نتيجه گرفت سويي، هر دو كسر منفي هستند، به روشني مي

Y

MPC

Y

MPC CC

∂
∂

>
∂

∂
21  

تر، و مصرف از      وقتي توزيع ناعادلانه  . توان نشان داد    گونة ديگري نيز مي    اين مطلب را به   
C1 به C2شود، در هر سطحي مفروض از درآمد مليّ ـ اگر توزيـع عادلانـه باشـد       منتقل مي

  .گيرند در منطقة توسعه و اسراف قرار مي) در فرض توزيع ناعادلانه(افراد بيشتري 
اين مطلب نيز با مقايسة 

1
CMPC  و 

2
CMPCشود تر مي  روشن:  
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1چون 

11
YY   و بقية اجزا>

1
CMPC با 

2
CMPCست و از طرفـي هـر دو كـسر     برابر ا

گيريم در هر سطحي از درآمد مليّ  مثبتند، به روشني نتيجه مي
1

CMPC >
2

CMPC است.  
شايان ذكر است كه اين تابع با تابع مصرف كينز شباهت دارد؛ زيرا در زيربناي خرُد اين                 

ها است و هرچـه درآمـد افـزايش            جاري آن  تابع نيز فرض شد كه مصرف افراد، تابع درآمد        

>oحتي در ويژگـي     . يابد   كاهش مي  MPCيابد،    مي
∂

∂
Y

MPC           نيـز تـابع مزبـور شـبيه تـابع 

كـه در تـابع       يكـي آن  : دو وجود دارد     سه فرق مهم بين اين     ،با وجود اين  ∗مصرف كينز است؛  
وت در حقيقـت تفـاوت بـين فرهنـگ اسـلامي و             ايـن تفـا   . وجود نـدارد  mCمصرف كينز   

پرستي ارزش اسـت؛ در       گرايي و تجمل    داري، مصرف   در فرهنگ سرمايه  . داري است   سرمايه
  . حالي كه در فرهنگ اسلامي ضد ارزش و حرام است

مـدت در     كينز عرض از مبدأ وجود دارد؛ يعني در كوتـاه          كه در تابع مصرف كلّ      دوم اين 
مصرف مستقل، مـصرفي    . مصرف مستقل از درآمد مليّ وجود دارد      فرض درآمد مليّ صفر،     

شـود كـه از طريـق         است كه براي ادامه بقا لازم است و بـا درآمـد ملـّي صـفر فـرض مـي                   
  . خواهد شداستقراض يا كمك كشورهاي ديگر تأمين 

 جامعة اسلامي نيز مصرف مستقل از درآمد ملـّي وجـود دارد؛ ولـي               در تابع مصرف كلّ   
از سـويي، ايـن مـصرف       . ر حد كفاف است، نه حد ضرورت براي ادامـه بقـا           اين مصرف د  

تـر از      برسد ثابت است و در فرض درآمد ملّيِ كوچك         Y1مستقل تا حدي كه درآمد مليّ به        
Y1       ي در نظام اقتصادي اسـلام از دو         درآمد ملّ   زيرا شود؛   كمبود آن از طريق دولت تأمين مي

ايـن  .  مردم است و بخشي كه درآمـد دولـت اسـت       بخشي كه درآمد  : شود  بخش تشكيل مي  

                                                           
كردن بحث،  هاي اقتصاد كلان فقط به دليل ساده در كتاب .  قائل بود   تابع مصرف كلّ   كينز نيز به اين ويژگي     ∗

 :1379 و گرجـي،     91 و   90ص  : 1376 تفـضّلي، : ك.ر(شود     خطّي كشيده مي   صورت  بهتابع مصرف كينز    
  ).23 ـ 20ص 
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بخـشي از   . شود كه در نظام اقتصادي اسلام، دولت مالك انفال است           جا ناشي مي    فرق از آن  
 دولت وظيفـه دارد سـطح كفـاف را بـراي            شود و   يلة دولت توليد مي   وس  ها و خدمات به     كالا

  . همه مردم تأمين كند
تأثير كيفيت توزيع درآمد مليّ بـين مـردم بـر    فرق سوم آن است كه تابع كينز به توضيح       

  . تابع مصرف پيشين چنين قابليتي وجود دارد مصرف آنان قادر نيست؛ در حالي كه در

گـذاري      تابع نرخ سود سـرمايه     (Y)كه مصرف فرد، افزون بر درآمد         نكتة ديگر اين  
o

π  و 
سـطح    و ρ)(هـاي نقـدي     شاركت سرمايه كنندگان وجوه در بازار م      نسبت سهم سود عرضه   

  : نيز هست؛ يعني(f)ايمان فرد 

  )31 (  ),,,( fYcCC
o

πρ+=  

    
oooo

o
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∂
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∂
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∂
∂

f

ccc

Y

c
,,,

πρ  
با فـرض ثبـات     . توان از سطح خرُد به سطح كلان جامعه تعميم داد           اين مطلب را نيز مي    

Y   و f   سهم سود صاحبان وجوه     نسبت  ، هرچه)(ρ         ،افزايش يابد، در هر سطحي از درآمـد 
بـه سـمت پـايين       Cيابـد و      گذاري افـزايش مـي      سرمايهمصرف كاهش، و عرضة وجوه جهت       

  .استنشان داده شده ) 3(اين مطلب در نمودار . كند شيفت مي
 

 
  )3(نمودار 
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 حالت پس از افزايش آن را       C2 و   ρ)( حالت پيش از افزايش      C1در اين نمودار، منحني     
)(توان گفت كه اثر افزايش        مي) 30(با توجه به تابع     . دهد  نشان مي 

o

π      بر مصرف نيز مـشابه 
⎟ است بدين ترتيب كه با افزايش ρ)(اثر 

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛π
o

  . يابد ، مصرف كاهش مي
گونـه كـه    همـان . ، همچون اثر آن بر مصرف فـرد اسـت   مصرف كلّ  اثر افزايش ايمان بر   

تر گفتيم، هرچه ايمان فرد افزايش يابد، در صورتي كـه از جهـت درآمـدي در منطقـة                     پيش
اسراف يا توسعه قرار داشته باشد در هر سطحي از درآمد مصرفش كاهش يافته، بـه سـمت                  

 نيازمند  فزايش ايمان بر مصرف كلّ    در سطح كلان، تأثير ا    . كند  مصرف در حد كفاف ميل مي     
 افـزايش يابـد،      ي، اگر سـطح ايمـان در جامعـه        با فرض ثبات درآمد ملّ    . توضيح بيشتر است  

كساني كه از جهت درآمدي در منطقه اسراف يا توسعه قـرار دارد             كه گذشت، مصرف      چنان
در مـصرف   جويي    ثروتمندان، بخشي از درآمد حاصل از صرفه      . يابد  كاهش مي ) ثروتمندان( 
جـه مـصرف فقيـران      كنند؛ در نتي    ها نيز مصرف مي     دهند و آن    مستقيم به فقيران مي   طور   هبرا  

گـذاري     انگيـزة ايثـار سـرمايه        بخشي ديگر از ايـن درآمـد را بـه          ثروتمندان. يابد  افزايش مي 
  مصرف ثروتمندان  طور قطع كمتر از كاهش       به  مصرف فقيران  خواهند كرد؛ بنابراين، افزايش   

 . كاهش خواهد يافت مصرف كلّ،و در نتيجه است

  :شود  بر اين اساس، مصرف در سطح كلان نيز با تابع ذيل بيان مي
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  نتيجه

 در تابع مصرف جامعة اسلامي با افزايش درآمد مليّ، ميـل نهـايي              ،ه مشاهده شد  ك   چنان
از بعد كلان، درآمـد ملـّي يـا مـصرف يـا جهـت       . كند صفر ميل ميبه مصرف كل به سمت      

تـوان نتيجـه      بنـابراين مـي   ∗شـود؛   گذاري در بازار مشاركت سرماية نقدي عرضه مـي          سرمايه

                                                           
هاي   مشاركت سرمايه بازار   ها مصرف يا در     يلة آن وس  به يا به فقيران منتقل شده و        ،هاي گروه ثروتمند    انفاق ∗

رو انفـاق     ؛ از ايـن   شود  گذاري مي    مستقيم در جهت مصالح فقيران سرمايه      طور  بهيا  و  شود    نقدي عرضه مي  
  .شود گذاري تبديل مي ثروتمندان از ديدگاه كلان به مصرف يا سرمايه
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اي با افزايش سطح ايمان جامعه و نيز افزايش درآمـد ملـّي، ميـل                 گرفت كه در چنين جامعه    
. كنـد   فزايش يافته، به سمت يك ميل مـي       گذاري ا   نهايي به عرضة وجوه مازاد جهت سرمايه      

 كمبـود وجـوه     به) از جمله كشورهاي اسلامي   (كه كشورهاي در حال توسعه        با توجه به اين   
 در جامعه چه    توان دريافت كه تثبيت الگوي مصرف اسلامي         مي دچارندگذاري    قابل سرمايه 

  .يند توسعه ايفا خواهد كردنقش مهمي را در فرا
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